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 سفری سخت 
در دل حیات وحش

در ســایه انســان کتابی اســت از ماجراجویی‏های 
جین گــودال در دل طبیعت. ماجــرا وقتی برایش 
شروع شــد که انسان‏شناس مشــهور دکتر لوئیس 
لیکلــی بــه او پیشــنهاد مطالعــه‏ای طولانی روی 
شامپانزه‏ها در حیات وحشت را داد که می‏توانست 
رفتار نزدیک‏ترین خویشــاوندان زنده‏مان را روشــن 
کند. جین گودال فقط همراه با مادرش و دســتیار 
آفریقایــی‏اش، اردوگاهــی در منطقــه‏ی دورافتاده 
حفاظت‏شــده‏ی شــامپانزه‏ها در نهر گمبه تانزانیا 

برپا کرد. 
ماه‏‏هــا این پــروژه ناامیدکننــده بــود؛ در بیرون در 
جنــگل از طلــوع تــا غــروب آفتــاب، بــه حیوانات 
وحشــت‏زده نگاهی گذرا می‏انداخــت. اما او کم‏کم 
توانست اعتمادشان را جلب و رفتار قبلًا ناشناخته‏ی 
آن‏ها ازجمله اســتفاده از ـ و حتی ســاختن ـ ابزار را 
ثبــت کنــد، تا آن زمــان او باور داشــت کــه مهارت 
منحصر به انســان اســت. او در این کتاب آغاز سفر 
خطیرش را این‏گونه شــرح داده است: »از سر صبح 
بنا کرده بودم بالا و پایین رفتن از دامنه‏های پرشیب 
کــوه و از میان جنگل‏های انبوه دره با مشــقت برای 
خودم راه باز کرده بودم. مکرر در جای خود ایستاده 
و گوش تیز کرده بودم، یا با دوربین دوچشــمی‏ا‏م به 
این‌طرف و آن‌طرف چشم دوخته بودم و حالا ساعت 
شــده بود پنج و هنوز نه شــامپانزه‏ای دیده بودم، نه 
صدایی شــنیده بودم. تا دو ساعت بعدش منطقه‏ی 
تاریکــی  در  گمبــه  صعب‏العبــور  و  حفاظت‏شــده 
فرومی‏رفت. در موضع مسلط دلخواهم، قله‏ی کوه، 
مستقر شــده بودم، به امید آن‏که اقلًا بتوانم قبل از 
تاریکی، که باید کار آن روزم را به پایان می‏رســاندم، 
شــامپانزه‏ای ببینم که برای شب‌اش لانه‏ای درست 

می‏کند.«
درحالی‏که او به شــناخت شــامپانزه‏ها دست یافت، 
شــروع به درک سلســله‏مراتب اجتماعی پیچیده‏ی 
آن‏ها کرد و رفتارهای خارق‏العاده زیادی را مشاهده 
کــرد که بــرای همیشــه درک مــا از ارتبــاط عمیق 
بین انســان و شــامپانزه را تغییر داده اســت. بعد از 
خوانــدن این کتاب وقتــی می‏بینیم کــه رفتارهای 
شــامپانزه‏ها چقدر شــبیه انسان‏هاست شگفت‏زده 
می‏شــویم، آن‏هــا هم مثل مــا دچار نوســان خلقی 
می‏شوند، خشم از سر حســادت دارند، می‏خندند، 
مراقب بچه‏هایشان هســتند و بی‏بندوباری اخلاقی 

و جنسی دارند. 
خوانندگان با خواندن و دیدن عکس‏ها، داستان‏های 
شــامپانزه‏ای مســن را می‏خوانند که هدف و آرزوی 
هر شــامپانزه‏ی نری اســت. با دیوید گری‏برد اولین 

شــامپانزه‏ای که اجازه‏ می‏دهد گــودال به او نزدیک 
شــود همین‏طور مایک، جالوت، لیکــی، ورزل و... 
آشنا می‏شــویم. بااینکه شــامپانزه‏ها مثل انسان‏ها 
ویژگی‏هــای متمایز در صورت ندارنــد، این کتاب پر 
از عکس‏هایی از صورت آن‏هاســت و وقتی ویژگی‏ها 
و رفتارهایشان را می‏شناســی، هرکدام را متفاوت‏ از 

دیگری نگاه می‏کنی. 
جیــن گودال بعد از دو دهه از ســفرش به گمبه، در 
تانزانیــا در مصاحبــه‏ای در این باره گفــت: »وقتی 
اولین‏بــار بــه گمبــه رفتــم هیچ فــرد دیگــری روی 
شامپانزه‏ها در حیات وحش کار نکرده و به قلمرویی 
کشف‏نشــده نرفتــه بود و قطعــاً اولین مشــکل این 
بود که شــامپانزه‏ها همین‏کــه مرا می‏دیدنــد، فرار 
می‏کردنــد. آن‏ها قبــاً هیچ‏وقت چیزی شــبیه این 
میمون ســفید را ندیــده بودنــد و در آن‌زمان، بودن 
مــادرم در کنارم نعمتی بــود. دلیل حضور او در آنجا 
بــه ایــن خاطر بود کــه تانگانیــکا، آخرین پاســگاه 
امپراتوری در حال فروپاشــی بریتانیا در آن زمان بود 
و مقامات بریتانیا مســئولیت آمدن مــن را به‌تنهایی 
به‌عهده نمی‏گرفتند. گفتند، باید یک‌نفر را با خودم 
بیــاورم. مادرم برای آمدن داوطلب شــد. بودن او در 
آن‏ روزهای اول روحیه‏ام را حســابی بــالا برد، چون 
هر روز به‌خاطر فرار شامپانزه‏ها افسرده برمی‏گشتم 
و او می‏گفت تو یاد می‏گیری که شــامپانزه‏ها شــب 
چطــور تخت‏خواب درســت می‏کنند و شــاخه‏ها را 
خــم می‏کننــد. یاد می‏گیــری چگونه گاهــی تنها، 
گاهی در گروه‏های کوچک و گاه در گروه‌های بزرگ 
ســفر می‏کنند. در حال یادگیری این هستی که چه 
می‏خورنــد، پس بیشــتر از چیزی کــه فکر می‏کنی 

داری یاد می‏گیری.« 
جین گودال ســفری ســخت را می‏پیمایــد و بخش 
عمــده وقایــع زندگی شــخصی‏اش نیز بــا موضوع 

تحقیق‌اش درمی‏آمیزد. 
جین گودال در ســال ۱۹۳۴ در لنــدن به دنیا آمد و 
در ســال ۱۹۶۰ به تحقیق در مورد شامپانزه‏ها روی 
آورد. او در ســال ۱۹۶۵ دکتری خود را از دانشــگاه 
کمبریــج دریافت کرد و در ســال‏های بعد به‌ســبب 
مســتندهای تلویزیونــی و تألیفاتــش بــه شــهرت 
رســید. گودال، مهم‏ترین و مشــهورترین شخصیت 
حامی شــامپانزه‏های وحشی و شامپانزه‏های دربند 
آزمایشــگاه‏های علمی و باغ‏وحش‏هاست. او سفیر 
صلح ســازمان‌ملل اســت و تجربیات خود را در مورد 
جانــوران و حفــظ محیط‌زیســت بــا ســخنرانی در 
کشورهای مختلف در اختیار مردم دنیا می‏گذارد. از 
کتاب‏هایش می‏توان به » از پنجره«، »شامپانزه‏های 

گُمبه«، و »دلیل امید« اشاره کرد. 
کتاب »در ســایه انسان«، اثر جین گودال، با ترجمه 
حمیدرضا حســینی و عبدالحســین وهــاب‏زاده در 
389 صفحه و قیمت 480 هزار تومان از ســوی نشر 

نو منتشر شده است. 

معرفی کتاب

را که مراقبت می‏تواند انجام دهد، از خودمراقبتی گرفته تا مراقبت از 
دیگران و مراقبت از محیط‏‏زیســت را بررســی می‏کند. درواقع در این 
کتاب، مراقبت یک امر تک‏ساحتی نیست و نویسنده آن را در یک کلیت 
بزرگتری از زندگی صورت‏بندی کرده است. او تأکید می‏کند که مراقبت 
شامل ابعاد عملی و عاطفی است که شامل اقدامات نگهداری و حفظ، 

همچنین ابراز همدلی و شفقت می‏شود. 
این دیدگاه جامع از مراقبــت به گرویس اجازه می‏دهد تا ماهیت 
چند‏وجهــی و اهمیت آن را در زمینه‏های مختلف کشــف کند. یکی 
از موضوعات کلیدی در »فلســفه‏ی مراقبت«، رابطــه بین مراقبت و 
قدرت است؛ گرویس بررسی می‏کند که چگونه مراقبت می‏تواند هم 
وسیله‏ای برای توانمندسازی، هم ابزاری برای کنترل باشد. ازیک‏سو 
مراقبت می‏تواند افراد و جوامع را با تقویت ارتباطات، حمایت متقابل و 
انعطاف‏پذیری توانمند کند و ازسوی‏دیگر مراقبت می‏تواند برای اعمال 
کنترل نیز مورد اســتفاده قرار گیرد؛ همان‏طور‏ که در اشکال مراقبت 
پدرانه که اســتقلال را تضعیف می‏کند یا در تنظیم اقدامات مراقبتی 
توســط مؤسســات و دولت‏ها دیده می‏شــود. درواقع او هم نگرشی 
پاتولوژیســتی و آسیب‏شناسی به مســئله مراقبت دارد و تجربه‏های 
مخرب ذیل این معنا را مورد نقد و تحلیل قرار می‏دهد، هم به الگوهای 
مؤثر و پیش‏برنده مراقبت که امکان رهایی‏‏بخشــی در آن وجود دارد، 
می‏پــردازد. گرویس همچنین با در‏نظر‏گرفتن اینکه مراقبت در هنر و 
فرهنگ چگونه بازنمایی و درک می‏شــود، به زیبایی‏شناسی مراقبت 
می‏پردازد. او بررسی می‏کند که چگونه آثار هنری و شیوه‏های فرهنگی 
می‏تواننــد درک ما از مراقبت را منعکس کنند و شــکل‏ دهند و نقش 
هنرمند را به‏عنوان مراقبی که به تفاوت‏های ظریف تجربه انسانی توجه 
می‏کند، برجسته می‏کند. این بعد زیبایی‏شناختی مراقبت، بر تأثیر 
عمیق آن بر ادراکات و ارزش‏های ما تأکید می‏کند. ازاین‏رو خواندن این 

کتاب برای علاقه‏مندان هنر هم می‏تواند راهگشاه باشد. 
جالب اینکــه خود »بوریــس افیموویچ گرویــس« منتقد هنری، 
نظریه‏پرداز رســانه و فیلسوف اســت و درحال‏حاضر استاد برجسته 
جهانی مطالعات روسی و اسلاوی در دانشگاه نیویورک و همکار ارشد 
تحقیقات در دانشگاه هنر و طراحی کارلسروهه در کارلسروهه آلمان 
اســت. کتاب »فلسفه‏ی مراقبت« او، کاوشــی عمیق و جامع در‏مورد 
مراقبت به‏عنوان جنبه اساسی وجود انسان ارائه می‏دهد. گرویس با 
بررســی ابعاد تاریخی، اخلاقی، زیبایی‏شناختی و سیاسی مراقبت، 
بینش‏های ارزشمندی در‏مورد پیچیدگی‏ها و اهمیت آن ارائه می‏دهد. 
این کتاب برای هر‏کســی که علاقه‏مند به فلسفه مراقبت است، یک 
مطالعه ضروری می‏باشــد‏ و کمکی متفکرانه و به‏موقع در بحث‏های 
معاصــر درباره نحوه زندگی با‏ هم و حمایــت از یکدیگر در دنیایی که 
به‏ســرعت در‏حال تغییر اســت، ارائه می‏دهد. در جهــان پرالتهاب و 
شــتاب‏زده‏ای که ما زیست می‏کنیم همه‏چیز نیاز به مراقبت دارد؛ از 
خود بگیر تا دیگری و مراقبت از همه چیزهایی که زندگی ما را می‏سازند. 
اسلاوی ژیژک درباره‏ی این کتاب می‏گوید: »همه‏گیری کووید و سایر 
بحران‏های جاری، همه‏ی ما را به این امر واقف کرد که کار مراقبت در 
تمام شکل‏های آن مشخصه‏ی عصر ماست؛ از مراقبت سلامت گرفته 
تا مراقبت از افراد مسن و قربانیان فجایع طبیعی و اجتماعی؛ بااین‏حال 
این انگاره عاری از ســردرگمی‏های ایدئولوژیک نیست. ثروتمندان و 
قدرتمندان از دیرباز ثروت و قدرت خود را با ادعای مراقبت از نیازمندان 
توجیه کرده‏اند. گرویس مفهوم و عمــل مراقبت را در همه‏ی ابعاد آن 
تحلیل می‏کند؛ از همبستگی اصیل گرفته تا دستکاری‏های فریبکارانه 
و آموزه‏های معنویت‏گرایی جدید درباره مراقبت از خود. »فلســفه‏ی 
مراقبت« کتابی است برای هرکس که می‏خواهد بداند امروز کجاییم 

و چرا در چنین مخمصه‏ای گرفتار شده‏ایم.«

خبرنگار گروه فرهنگ
زینب کاظم‏خواه

هایدگــر مطالب مطرح‏شــده در این کتاب را در جریان درس‏گفتاری در ســال 
1928 تحت عنوان »منطق« در ماربورگ ارائه کرده است.

هایدگــر در این کتاب، به ســیاق همه صورت‏های دیگر از پدیدارشناســی، 
تلاش کرده اســت تا به افشــاکردن آغازین بنیادهای متافیزیکی منطق دست 

بزند.
 او این کار را با هدف »بازگشــت به مســائل مبانی اولیه منطق و درآمدن در 
خود فلســفه از رهگذر ساخت‏گشــایی انتقــادی منطق فراداده ]یا ســنتی[ تا 
رســیدن به مبانی پوشیده آن« انجام داده است. این پروژه‏ای است که هایدگر 
برای آن عنوان »فلســفی کردن منطق« را برگزیده اســت. از نظر او، »فلســفی 
کردن« به‌معنای به پرســش کشــیدن آنچــه درباره موضوعی بدیهی انگاشــته 
شده اســت برای آشــکارکردن مبانی یا بنیادهای اساســی و آغازین آن است. 
مسیری که هایدگر برای انجام‏دادن این عمل فلسفی‏کردن پیرامون علم منطق 
طی می‏کند، با نوعی کنارگذاشــتن رویکردهــای تاریخ‏نگارانه، به‌نفع مواجهه‏ 
معنادارتــری با تاریخ موضوع اســت؛ چیزی کــه با نام نوعی رویکــرد یادآورانه 
لحظه‏ای از آن یاد می‏کند. او براســاس همین رویکرد اســت که بحث خود را بر 
لایبنیتس متمرکز کرده اســت. او این مسئله را این‏طور توضیح داده است: »ما 
با رهسپار شدن از لایبنیتس روبه‏عقب به‏سوی دوران باستان و روبه‏جلو به‏سوی 
زمان حاضر، برای خود چشــم‏اندازهایی ارزشمند برای مسائل بنیادینِ منطق 
فراهــم می‏آوریم«؛ چراکه این‏طور فکر می‏کند: »در او نه‏تنها ســنت باســتانی 
و قرون‏وســطی منطق در یک صورت نوینِ مســتقل تجمیع می‏شــود؛ بلکه او 

هم‏زمان به تکانه‏ای برای پرسش‏گری‏های نو تبدیل می‏گردد«.
در کنار همه چیزهایی که هایدگــر در این اثر به‌طور صریح به آنها پرداخته، 
داده‏هایی مفید در فلسفه سیاسی را نیز می‏توان از آن استخراج کرد: مباحثی 
درباره بنیادهای فلســفه سیاســی که ممکن اســت او به‏صراحت درباره‏شــان 
صحبــت نکرده باشــد. در کنار همه اینها مطالعه کتــاب هایدگر می‏تواند برای 
پژوهشــگرانی کــه علاقه‏مند هســتند بــا صورت‏هــای ابتدایی از ریشــه‏های 
روش‏شــناختی احتمالی در »هرمنوتیک آغاز« نزد گادامر برای مطالعه درباره 

تاریخ فلسفه، یا نظریه »کنش زبانی« آشنا شوند، مفید باشد.

بحث درباره‏ی 
مراقبت سابقه‏ی 
فلسفی دیرینه‏ای 

دارد که کتاب 
حاضر برخی از 

جنبه‏های همین سنت 
را پی می‏گیرد؛ از 

افلاطون تا الکساندر 
بوگدانوف و در این 
میان هگل هایدگر 

باتای و بسیاری دیگر 
پرسش محوری این 

است که سوژه‏ی 
خاص مراقبت 

کیست؟ آیا من باید 
مراقب خودم باشم 

یا این‏که به دیگران، 
به نظام و به نهادها 

اعتماد کنم؟ 

مدیران شبه‏انقلابی طلبکار

فســیل را به‏تازگی دیدم. در زمان اکرانش ندیدم. 
از همان پوســتر و تبلیغــات فیلم معلــوم بود چه 
تحفه‏ای اســت. اعصاب دیدنش را نداشتم. یقین 
داشتم ارزش دیدن ندارد اما فروش فیلم وسوسه‏ام 
می‏کرد برای دیدنش. آمار و ارقام باورنکردنی بود. 
فکر می‏کردم بگو و بخند و شــوخی‏های جنســی 
باعث فروش فیلم شــده. این اتفاق در ســینمای 
ما بارها و بارها تکرار شــده بود. یک فرمول ساده و 
دم‏دســتی که از قضا هر وقت مردم حال و روزشان 
بد باشــد بیشتر جواب می‏دهد. اما از چند نفر که 
به نظر می‏رســید خیلی آدم‏های بی‏ربطی نباشند 
شنیده بودم که فسیل با بقیه فیلم‏های کمدی این 
سال‏ها متفاوت است. همین شنیده‏ها باعث شد 
که بالاخره فیلم را دیدم. به مراتب بدتر از فیلم‏های 
کمدی رایج بود. تنها چیزی که نداشت لحظه‏های 
کمیــک بــود. حتــی لبخنــد کمرنگــی بــر لــب 
نمی‏نشاند. فیلمی که با قصد کمدی ساخته شده 
باشــد اما لبخندی هم بر لب نیاورد یعنی فاجعه. 
اینکه یک فیلم کمدی شــوخی جنســی و رکیک 
نداشــته باشــد به خودی خود هیچ حسنی برای 
فیلم محســوب نمی‏شــود. نه اینکه شوخی‏های 
جنسی و رکیک خارج از عرف جامعه حُسن باشد 
امــا اینکه این شــوخی‏ها را در فیلم به کار نگیریم 
خودبه‏خود برای کسی شأن و اعتبار نمی‏آورد مگر 
اینکه بتوانیم چیزی جایگزین کنیم که مخاطب را 
جذب کند. قصد نقد فیلم ندارم. به قول مســعود 
فراستی این فیلم ماقبل نقد است. خواستم بگویم 
جریــان شــبه‏انقلابی و خودارزشــی‏پندار در این 
مملکت چه بلایی بر ســر فرهنگ آورد. خواســتم 
بگویم ایــن جریان منحط در تمامی این ســال‏ها 
دســت در دست شبکه »من و تو« چه بلایی بر سر 
حافظه تاریخی این مردم آوردند. فسیل اگر خوب 
فروخــت و تــا مرز شکســتن فیلــم عقاب‏ها پیش 
رفت به این دلیل بود که رســماً مبلغ و ستایشــگر 
دوره‏ای از زندگی در زمان پهلوی دوم بود. به نوعی 
برانگیزاننده حس نوستالژیک و البته دروغینی که 
برنامــه تونل زمان می‏خواســت به خــورد دیگران 
بدهــد. برشــی از یک مقطــع تاریخــی و زندگی 
عــده‏ای محدود از ایرانیان و بعــد تعمیم دادن آن 
به همه تاریخ و همه مردم. اگر قرار به حساب پس 
دادن و طلبکاری باشــد جماعــت انقلابی قلابی 
بایــد جوابگــوی خیلــی چیزها باشــند. فرهنگ 
خیار چنبر نیســت که میزان سنجش‏اش کیلویی 
باشــد. اگر این‏طور باشــد به قول رضا درســتکار، 
حســین فرحبخش باید ســرآمد همــه فرهنگیان 
این ســرزمین باشــد. در زمان زمامداری جماعت 
شــبه‏انقلابی دو جور فیلم بیشــتر ســاخته نشد. 
یا فیلم‏های رانتــی تبلیغاتــی بی‏مخاطب که جز 
پول هــدر دادن و چاق و چله کردن کارنامه برخی 
مدیــران حاصــل دیگری نداشــت و یــا فیلم‏های 
عقب‏مانده و ضدفرهنگی مثل فســیل که از حیث 
مالی جبران ضــرر و زیان آن فیلم‏های تبلیغاتی را 
می‏کرد. ایرادی هم ندارد. مگر تا به امروز بابت آن 
همه ناکارآمدی و بر باد دادن ســرمایه‏های ملی و 
معنوی این مردم کسی یقه این حضرات را گرفته؟ 
اما وقتی بیانیه صادر می‏کنند و هشدار می‏دهند 
کــه مبادا لیبرالیســم فرهنگی دوبــاره برگردد، به 
آدم برمی‏خــورد که نکند این‏ها فکــر می‏کنند ما 
زیــادی گوش‏هایمان دراز اســت؟ اگــر همه چیز 
بر قرار و قاعده و ســامان بود شماها نه‏تنها از این 
بیانیه‏های کشکی صادر نمی‏کردید که باید در یک 
جای درست و حســابی بابت این همه ولنگاری و 
آســیب زدن به فرهنگ و هنر این مملکت حساب 
پــس می‏دادید. الان هم اگر رویتــان را زیاد کنید 
می‏شــود یک بار اساســی کارنامه سه ساله شما را 
شخم زد تا بر همگان روشن شود وقتی سرمستانه 
فریاد می‏زدید فرهنگ و هنر این مرز و بوم بار دیگر 
به دست بچه‏های انقلاب افتاد یعنی چه؟ تا همه 
بداننــد هرکدام از این شــعارهای صدتــا یک غاز 
چقدر برای این مردم بی‏پناه آب خورده است؟ این 
درست که شــعار این دوره آشتی ملی است و قرار 
اســت اگر هم شمارا نبخشیم دســت‏کم فراموش 
کنیــم چه بر ســر غیرخودی‏ها آوردیــد اما صبر و 
حوصله هم حــد و اندازه‏ای دارد. فخر فروختن به 
دوره‏ای تهی از افتخار ارزانی شــما و دوستان‏تان 
کــه عمری مصــداق خــود گویی و خــود خندی 
بوده‏اید اما لطفاً برای مدتی هم که شــده دست از 
تهدید و خط و نشان کشیدن برای دیگران بردارید 
و بگذاریــد یادمان برود چگونه و در چه شــرایطی 

شما و امثال شمارا برکشیدند.

شاعر و روزنامه‏نگار
عبدالجواد موسوی


